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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 هالشّریع مصباح جب کتابعُ باب

عبارات  .ی عُجب است باب مختصری درباره به امام صادق ی منسوب ریعهالشّ مصباحدر 

 این باب را بخوانم.

ب  ا  »فرمودند:  امام صادق « ادِق  الص    قال  » ل   لعْ ج  بِ   ك  ج  و  لا ي دْرِ   العْ  لِِِ و  ه  م  ب  بِع  نْ ي عْج  بِِ   یمِمَّ

تَ   ل    ْ   که حالی شود؛ در خاطر اعمالش دچار عُجب می که به شگفتا! شگفتا! از کسی «يُ 

رود؛ یا کافر. این عُجب  مؤمن از دنیا می اصلا شود؛  داند آخر و عاقبت او چه می نمی

ب  »دانی آخرت و عاقبت امرت چه خواهد شد!  که نمی حالی که تو داری؟ درچیست  نْ ا عِْْ ف م 

لَّ ع   شبِن فْسِهِ و  فِعْلِِِ ف ق دْ ض  نهْ جِ الرَّ عىٰ ما ل يسْ  ل   نْ م  که دچار  حضرت فرمودند: کسی «ادِ و  ادَّ

دی شود و به فعل و عمل خود غَرّه گردد؛ از شاهراه رشد، تعالی و خودشیفتگی و خودپسن

  تکامل باز مانده است؛ آن را گم کرده؛ به بیراه رفته و چیزی را ادّعا کرده است که متعلّق

عِ »به او نیست.  دَّ قٍّ كاذِبٌ و  اِ  یو  المْ  فِی  مِنْ غ يِْْ ح  عْواه   نْ خ  ا که به ناحقّ مقامی را ادّع و کسی «د 

کند، دروغگوست؛ ولو اینکه به زبان هم نیاورد و ادّعایش را مخفی کند؛ در دلش که 

هایم  هست که من حقّ خدا را بتمامه ادا کردم؛ بدهی به خدا ندارم و به خاطر این عبادت

فِ »ولو به زبان هم نیاورد.  در دلش که هست؛خیلی بر خدا منّت دارم.  عْواه   ی  و  اِنْ خ  طال  و  د 

هْ  ه  د  زمان زیادی هم طول بکشد؛  این حالتولو ادّعای خودش را مخفی نگه دارد و   «ر 

َّه  عاجِزٌ »در دستگاه الهی او کاذب است؛  بالاخره ب  بِهِ لِي عْلَ   ا ن ا ا عِْْ بِ ن زْع  م  عْج  ل  ما ي فْع ل  بِِلمْ  ف اِنَّ ا وَّ

قِيٌْ و  ي شْه د  ع لَ  ن فْسِهِ لِت ك ون  الحْ   بلِْيس  ح  ة  ا وْك د  ع ل يْهِ ك ما ف عِل  بِِِ حضرت فرمودند: اوّلین کاری که با  «جَّ
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خدا  شود، این است که عُجب و مبتلی به خودپسندی و خودشیفتگی انجام میانسان اهل

گیرد. توفیق عبادتی را که تو را دچار  ی عُجب او شده بود، از او می چیزی را که مایههمان

آن عبادت را انجام دهی. عمل خیری  توانی گیرد و نمی ه است، از تو میخودشیفتگی کرد

زنی و  بینی توفیقش را از تو گرفتند. هرچه هم زور می به انجامش موفّق بودی، می که

خواندی، از تو  های باحالی را که می توانی انجام دهی. آن نماز شب کنی نمی تلش می

ی شب بلند شوی؛ سحر بلند شوی. بلند هم که توان زنی، نمی گیرند. هرچه زور می می

شوی، حال عبادت نداری. فرمودند: این اولّین بلیی است که بر سر انسان دچار عُجب 

ی عاجز و حقیری است. او کجا و خود را بزرگ  آید؛ چرا؟ برای اینکه بفهمد او بنده می

دست تو بود، مال تو  یی کهگیرند، تا خودش را ببیند. این همه دارایی دیدن! از او می

چیز گیرند؛ تا ببینی چقدر فقیری! چقدر حقیری! چقدر عاجزی و هیچ نبود؛ از تو پس می

پنداشتی؟!  ی خلق می زدی و خود را برتر از همه آید. چه بود این همه منم می از تو برنمی

علیه کردی؟! و نیز برای اینکه خودش  ی حقارت و کوچکی نگاه می ی خلق را به دیده همه

تا  ؛م همه باطل بودیغرورها و کبر بینی، خودپسندی، بزرگ نفسش شهادت دهد؛ که خود

تر گردد. حضرت فرمودند: خدا  مؤکّدتر شود و سند محکومیت او قطعی حجّت بر او

خاطر کبر و عُجب همین کار را با ابلیس کرد. در اثر مقاماتی که در راه عبادت به آن  به

ی آنها را از  فوق ملئکه شده بود؛ امّا کبر او را نابود کرد. خدا همه و ترازهمنایل شده بود، 

 او گرفت. 

جْب  ن باتٌ »سپس حضرت فرمودند:  ماند.  فرمودند: عُجب مثل یک گیاه و درخت می «و  العْ 

فْر  » بله  الكْ  آید، کفر است. درخت عُجب از بذر  کارند و این گیاه از آن در می تخمی که می «ح 
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ه  النِّفاق  »روییده است.  کفر و زمینی که این درخت در آن روییده، زمین نفاق است.  «و  ا رْض 

ه  البْ غْ » اند، تا این بذر روییده و به یک درخت تبدیل و آبی که به این درخت داده «ی  و  ماؤ 

هلْ  »شده است؛ آب بغی، ستم و ظلم است.   های این درخت هم و شاخه «و  ا غصْان ه  الجْ 

لال  »جهالت و نادانی است.  ق ه  الضَّ ر  ت ه  »های این درخت هم گمراهی است.  برگ «و  و  ر  و  ث م 

 َّ ل ود  فِِ الن  الل ی درخت عُجب هم، لعنت پروردگار و جاودانه در دوزخ عذاب  و میوه «ارِ عْن ة  و  الخْ 

ر  »شدن است.  فْر  و  ز  ر  الكْ  جْب  ف ق دْ ب ذ  نِ اخْتار  العْ  و  1«ع  النِّفاق  ف لا ب دَّ مِنْ ا نْ ي ثمِْر  و  ي صِيْ  اِلَ  الن ارِ ف م 

که عُجب را برگزیده و در اثر طاعات و عباداتش دچار عُجب و خودپسندی شده؛ بذر  کسی

دهد.  کفر را کاشته و نفاق را رویانده است. این بذر کفر که رویید، به شکل نفاق میوه می

فرستد و او  ر میوه خواهد داد و صاحب عُجب را به سوی دوزخ میاین درخت ناچار و ناگزی

 کند. را دوزخی می

يٌْْ مِنْ »فرمودند:  امیرالمؤمنین ك  خ  وؤ  ِّئ ةٌ ت س  ي ن ةٍ ت عْجِب ك    س  س   گناه، معصیت و عمل زشتی  2« ح 

ی  ی بد، گناهکار و آلوده کند و خودت را بنده که در تو پیش خدا ایجاد سرشکستگی می

کنی و تو  است که تو می بینی، به مراتب شرف دارد و بهتر از حسنه و کار خیری خدا می

بینی؛ به  کند؛ خودت را به خدا بدهکار نمی را دچار عُجب، خودشیفتگی و خودپسندی می

نگری و خودت را گل  ی حقارت می فروشی؛ خلق را به دیده خدا ناز و به خلق فخر می
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مراتب بر این  ری. فرمودند: آن گناه، آلودگی و معصیت بهپندا سرسبد بندگان خدا می

 شرف دارد. طاعت و عبادت

نبْ    اِنَّ الله  ع لَِ  ا نَّ »فرمودند:  امام صادق جْبِ   الذَّ ؤْمِنِ مِن  العْ  يٌْْ لِلمْ  دانست  متعال می خدای «خ 

نبٍْ ا ب دا   ا ابتْ لَِ  و  ل وْ لا ذٰلِِ  م  »که گناه برای مؤمن به مراتب بهتر از عُجب است.  ؤْمِنٌ بِذ  اگر  3 «م 

ی پاک خدا هستم و  نبود خطر عُجب، خودپسندی و غرورِ اینکه من گناه ندارم؛ من بنده

ام؛ اگر خطر خودشیفتگی در اثر گناه نداشتن، وجود مؤمن را  هیچ معصیت خدا نکرده

ولو تصمیم گناه هم شد. یعنی  کرد، هرگز هیچ مؤمنی مبتلی به گناه نمی تهدید نمی

دهد تصمیم  داد. اینکه خدا امکان می گرفت، خدا امکان عملی کردن تصمیمش را نمی می

 آمیز مؤمن به عمل تبدیل شود، برای این است که او از معرض عُجب نجات پیدا کند. گناه

شِيت    ل وْ ل مْ »فرمودند:  پیغمبراکرم ْ   ت ذْنِب وا ل خ  و  ا كْب     ع ل يْك  ا ه  جْب   ؛ ذٰلِِ     مِنْ م  جْب    العْ  اگر  4« العْ 

تر و  مراتب ضررش عظیم ترسیدم به چیزی که به کنید؛ من می نبود که شما گناه می

تر و  بخش تر، زیان بزرگتر از گناه کردن است، مبتل شوید و چیزی که بزرگتر، خطرناک

ی خوب، پاک،  من بندهباشد، عُجب است و غرورِ اینکه تر از گناه می آفرین خسارت

 گر و خیّر خدا هستم و امثال اینها.  عبادت

است که شما فکر آن را کنید.  هزاران برابر بیشتر از هر معصیتی خطر عُجب

ند  خوشحال طور مطلق فرمودند. پیغمبراکرمکنند! به اغراق نمی پیغمبراکرم

ترسیدم از چیزی که ا میکردید من بر شم کنیم. فرمودند: اگر گناه نمی که ما گناه می
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ضررش به مراتب بزرگتر از گناه است. ببینید عُجب چقدر چیز وحشتناکی است؛ که 

شویم،  کنیم و در اثر گناه مبتلی به عُجب نمی از اینکه ما گناه می پیامبر

 ند! گناهی که این همه ضرر دارد؛ این همه آلوده و زشت است؛ امّا پیغمبر خوشحال

صالح و امثال اینها خاطر طاعت، عبادت، عملعُجب و خودشیفتگی به یی درچه زشتی

 شویم. کنیم؛ چون اقلّا دچار عجب نمی ند ما گناه می بیند که خوشحال می

و »به حواریّون خود فرمودند:  حضرت مسیح عْشَ   الحْ  ِّي  يا م    مِنْ   ك ْ »ای گروه حواریّون!  «ارِي

جْب  سِِاجٍ ا طْف ا تهْ  ]ا طْف ا   ه  العْ  د  ْ مِنْ عابِدٍ ا فْس  يح  و  ك  [ الرِّ هایی که باد آنها را  چه بسیار چراغ 5« ه 

 خاموش کرد و چه بسیار عابدانی که عُجب آنها را تباه و فاسد کرد.

کنند:  ی سجّادیه است که حضرت به خدا عرض می در صحیفه در دعاهای امام سجّاد

بِّدْنِ » تِ و  لا   لِ     ع  جْبِ  ت فْسِدْ عِباد  های فراوان خودت موفّق کن؛ امّا  خدایا! مرا به عبادت6 «بِِلعْ 

های زیاد، دچار  خاطر عبادت عبادت مرا با عُجب تباه نکن؛ نگذار من دچار عُجب شوم و به

 شیفتگی گردم. خود

ؤْمِنِي    ی  عِبادِ   اِنَّ مِنْ »متعال فرمود:  ام؛ خدای حدیث قدسی است؛ این حدیث را بارها خوانده   المْ 

ت هِد  فِِ  ْ نْ يَ  تِ  ل م  د  لَِ   عِباد  يذِ وِسادِهِ ف ي ت ه جَّ ِ قادِهِ و  لذ  َّيالَِ   ف ي ق وم  مِنْ ر  ه  فِِ  الل تِ  ف ي تْعِب  ن فْس  در بین  «عِباد 

کند.  ای دارم که در مسیر عبادت من خیلی جهد، کوشش و تلش می بنده بندگان مؤمنم

ها،  شب  کند؛ در دل نظر می خیزد؛ از خواب ناز صرف های شب از بستر گرم خود برمی هنیم

کند و خودش را در راه عبادت من، به تعب و زحمت  داری و تهجّد پیشه می شب زنده
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را  مِنِّّ   ف ا ضْْبِ ه  بِِلنلعاس»افکند. می َّيْل ت يِْ ن ظ  َّيْلَ   و  الل ای که عمری است  همین بنده «هِ ل   و  اِبقْاء  ع ل يْ  الل

خواب را بر  هایش ترک نشده است؛ منِ خدا یک شب، دو شب داری زنده نماز شب و شب

های سحری را انجام  کنم؛ که او نتواند بیدار شود، نماز شب بخواند، مناجات او مسلّط می

لطفی که به  خاطر نظر کنم؟ به دهد و از فضای ملکوتی سحر بهره ببرد. چرا این کار را می

خواهم او را حفظ کنم؛ در معرض خطر بزرگی است.  خاطر اینکه میآن بنده دارم و به

ٰ ي صْبِح  ام  ف ي ن» تّ  و  م ح  بیند  شود، می این بنده بیدار می  «اقِتٌ لِن فْسِهِ زارِئٌ ع ل يْهاف ي ق وم  و  ه 

شود و  از خواب بیدار میصبح  گویند! سحر از دستش رفت. بیداد! اذان صبح را می داد ای

به نفس خود خشمناک و  شدّت از دست خودش ناراحت و نسبت که به حالی خیزد، دربرمی

غضبناک است؛ که این چه وضعی است! گرفتم خوابیدم، اوقات نورانی و ارزشمند سحر و 

شدّت از دست  ازلی را از دست دادم؟! به بازی با معبود ونیاز و عشقفرصت نماز شب، راز

لَِّ »متعال فرمود:  خودش ناراحت است. خدای تِ  و  ل وْ ا خ  ا ي ريِد  مِنْ عِباد  جْب  ب ينْ ه  و  ب يْ  م  لِ   العْ  خ    َ  

دو شب دیگر سحرخیزی،  رها کرده بودم و یکی او را به حال خودشاگر  «لِِ  مِنْ ذٰ 

ر درون او رخنه های سحری و نماز شب را داشت؛ در اثر همین عبادات، عُجب د مناجات

جْب  اِلَ  الفِْتْن ةِ بِِ عْمالِِ »کرد.  می ه  العْ  يِّْ  پسندی و خودشیفتگی، او را به گول  و عُجب، خود «ف ي ص 

جْبِهِ بِِ عْمالِِ و    ف ي اتِْيهِ مِنْ ذٰلِِ  ما فِيه»کشاند.  خوردن و فریب خوردن از اعمال صالحش می لاك ه  لِع  ه 

نْ ن فْسِ  خورد که من چقدر انسان خوبی هستم! سپس در اثر همین گولی که می «هِ رِضاه  ع 

یی که دهم! در اثر همین اعمال عبادی دارم! هیچ سحری را از دست نمی زنده چقدر شب

خاطر اینکه به اعمال خودش شیفته و دچار عُجب  شد؛ به داد، دچار هلکت می انجام می

َّه  ق دْ »کرد، من خیلی خوبم!  ال میبه عمل شده بود؛ از خودش راضی بود و خی نَّ ا ن ٰ ي ظ  تّ  ح 
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دَّ التَّقْ  فاق  العْابِدِين  و  جاز  فِِ  تِهِ ح  ی  بُرد که از همه تا جایی که گمان می «صِيِْ عِباد 

هم عبور کرده  بُرد در عبادت از حدّ تقصیر کنندگان بالاتر زده است و گمان می عبادت

است، حدّی که خود را در پیشگاه خدا تقصیرکار بداند و شرمنده باشد که نتوانسته است 

کرد در حقّ خدا هیچ کم نگذاشته است و آنچه حقّ  جا بیاورد، و فکر می حقّ خدا را به

َّه  لِِ  عِنْد  ذٰ  ف ي ت باع د  مِنِّّ »جا آورده است! در معرض چنین خطری بود.  خدا بوده، به نل ا ن و  ي ظ  و  ه 

 َّ ب  اِلَ   نیازهای سحری، از منِ خداوداری، نماز شب خواندن و راز زنده او با همین شب «ي ت ق رَّ

ها و نماز شب  ها، مناجات کرد با این عبادت که گمان می حالی شد؛ در شدّت دور می به

ي تَّكِِِ العْامِل ون  ع لَٰ ا عْمالِهِم  ف لا »متعال فرمود:  شود! سپس خدایها، به من نزدیک می خواندن

َّتِّ  ابِ  ال ا لِث و  ل ونَ  عملی   عمل به طاعت و عباداتند، به  که اهلکنندگان، کسانی نکند عبادت «ي عْم 

اند؛ تا از رهگذر آن عمل به ثواب و پاداش الهی نایل شوند؛ تکیه کنند و که انجام داده

ْ فِِ »ا نجات دهد. تواند آنها ر گمان کنند اینها می هُ  ه مْ و  ا فْن وْا ا عْمار  ب وا ا نفْ س  وا و  ا تعْ  مْ ل وِ اجْت ه د   ف اِنََّ 

تِ  يِن  غ يْْ  بِلِغِي  فِِ  عِباد  ق صِِّّ تِ  كان وا م  نْه  عِباد  مْ ك  تِِِ تِّ  یفِيما ي طْل ب ون  عِنْدِ  عِباد  ن اتِ  و  النَّعِیِ فِِ  مِنْ ك رام  فِي ج  عِ و  ر 

جاتِ   ر  لَٰ فِِ  د  خرج دهند و خود را به زحمت و  اگر آنها تمام تلش خودشان را به «یجِوارِ  العْ 

ی عمرشان را در عبادت من هزینه و صرف کنند، باز هم مقصّرند و  تعب بیفکنند و همه

ن خاطر آ اند به آنچه کُنه عبادت من است، راه پیدا کنند و برسند. عباداتی که بهنتوانسته

های بهشتی من  عبادات در پی رسیدن به کرامت در نزد من، نایل شدن به بهشت و نعمت

ی توان و تلش خودشان را  و درجات بلند در جوار من خدا هستند. گمان نکنند اگر همه

ی عمرشان را  ها را به نفس خودشان تحمیل کنند و همه ی سختی خرج دهند؛ همه به

توانند با آن اعمال، قیمت واقعی  را ادا کنند. گمان نکنند میتوانند حقّ م عبادت کنند؛ می
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حْْ تِّ لـٰ و  »بهشت مرا بپردازند.  نِّ بِ  ف ليْ ثِق وا و  بِف ضْلَِ  كِنْ ف بِ  سْنِ الظَّ وا و  اِلَٰ ح  ح  ئِنلوا ف ليْ فْر  فرمود:  «ف ليْ طْم 

ظنّ به  ولکن به رحمت من اعتماد کنند؛ به فضل من خشنود و خرسند باشند و به حسن

حْْ تِّ »من آرامش و اطمینان پیدا کنند، نه به اعمال و عباداتشان!  نِّّ  ف اِنَّ ر  ه مْ و  م  ك   عِنْد  ذٰلِِ  ت دار 

ِّغ ه مْ رِضْوانِ  تِ  ي ب ل غْفِر  فْوِ  و  م  ه مْ ع  يْت   اِنِّ ف   یت لبِْس  مَّ حِی  و  بِذٰلِِ  ت س  حْْـنٰ  الرَّ هر آینه اگر اعتماد  7 «ا نَ  الله  الرَّ

ظنّ من بدهند، نه به اعمال خودشان، در آن  و اتّکایشان را به رحمت، فضل و حسن

های آنها را تصحیح و تکمیل  کسری و ی کم کند و همه صورت رحمت من آنها را تدارک می

ی عفو و  کند و مغفرت من جامه نّت من آنها را به رضوان من نایل میکند؛ لطف و م می

پوشاند؛ چرا که من، خدای رحمان و رحیم هستم و به این نام خوانده  بخشش بر آنها می

 ام.و نامیده شده

  .امیدوارم تصویری از عُجب و شدّت قبح و مهلک بودن آن در ذهنتان شکل گرفته باشد

 

لِّ  ٰـه مَّ ص   ـ مْ  ع لَٰ ا لل جَ   ِّلْ ف ر  دٍ و  عْ  مَّ ح  دٍ و  آلِ م  مَّ ح   م 
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